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وهــــو كــــل مــــا يــــصح أن يــــملك، عــــيناً كــــان أو مــــنفعة. ويــــصح الــــعقد عــــلى مــــنفعة الحــــر، كــــتعليم الــــصنعة، 
والـسورة مـن الـقرآن، وكـل عـمل محـلل، وعـلى إجـارة الـزوج نـفسه مـدة مـعينة. ولـو عـقد الـكتابـيان عـلى خـمر أو 
خــنزيــر وأســلما، أو أســلم أحــدهــما قــبل الــقبض، دفــع الــقيمة لخــروجــه عــن مــلك المســلم، ســواء كــان عــيناً أو 
مــضمونــاً. ولا تــقديــر فــي المهــر، بــل مــا تــراضــى عــليه الــزوجــان وإن قــلّ مــا لــم يــقصر عــن الــتقويــم، كــحبة مــن 

حنطة. وكذا لا حد له في الكثرة. 

هـر چیز یا منفعتی اسـت که قـابـل بـه تملّک درآمـدن بـاشـد. صحیح اسـت که مهـریه، منفعتی مـانـند آمـوزش حـرفـه یا 
سوره ای از قرآن و هر عمل حلالی باشد، و یا اینکه مرد خودش را مدت معینی اجیر قرار دهد.  

اگـر دو اهـل کتاب بـا هـم ازدواج کنند و مهـریه را شـراب یا خـوک قـرار دهـند، سـپس هـر دو یا یکی از آنـها پیش از 
دریافـت مهـریه مسـلمان شـود، مـرد قیمت آن را می پـردازد، چـون این مـوارد از ملکیت مسـلمان خـارج اسـت، چـه بـه طـور 

مشخص تعیین کرده باشند و چه به صورت کلی گفته باشند.  
در تعیین مـقدار مهـریه هیچ حـدّی وجـود نـدارد، بلکه مـقدار آن هـمان چیزی اسـت که دو طـرف بـه تـوافـق رسیده انـد؛ 
اگـرچـه مـقدار آن کم بـاشـد، مـگر آنکه آنـقدر کم بـاشـد که بـه حـساب نیاید  ـمـانـند یک دانۀ گـندم ـ و همچنین از جهـت زیاد 

بودن برای آن حدّی وجود ندارد. 

ويــكفي فــي المهــر مــشاهــدتــه إن كــان حــاضــراً ولــو جهــل وزنــه أو كــيله، كــالــصبرة مــن الــطعام، والــقطعة مــن 
الذهب. ويجوز أن يتزوج امرأتين أو أكثر بمهر واحد، ويكون المهر بينهن بالسوية. 

اگـر آنـچه بـه عـنوان مهـریه قـرار داده اسـت حـاضـر بـاشـد، مـشاهـدۀ آن کفایت می کند، هـر چـند وزن و پیمانۀ آن 
مشخص نباشد، مانند مقداری غذا یا قطعه ای طلا.  



جایز است که دو یا چند زن را با یک مهریه عقد کند و (در این صورت) مهریه بین آنها به تساوی تقسیم می شود. 

ولـــو تـــزوجـــها عـــلى شـــيء غـــير مـــشاهـــد ولا مـــوصـــوف كـــان لـــها الـــوصـــف الـــوســـط بـــين الـــجيد والـــرديء. ولـــو 
تـزوجـها عـلى كـتاب الله وسـنة نـبيه (ص)، ولـم يـسم لـها مهـراً، كـان مهـرهـا خـمس مـئة درهـم فـضة وكـل درهـم 

(12.5غم). 

اگـر ازدواج کند و مهـریه را چیزی عینی قـرار نـدهـد و ویژگی هـای آن نیز بیان نشـده بـاشـد، حـالـت مـتوسـط آن چیز بین 
خـوب و بـد بـه زن تـعلق می گیرد، و اگـر زن را بـنا بـر کتاب خـدا و سـنت رسـول خـدا(ص) بـه ازدواج دربیاورد و مهـریۀ 

معینی را ذکر نکند، مهریه اش پانصد درهم نقره می باشد، و هر درهم 5/12 گرم است. 

ولـو سـمى لـلمرأة مهـراً، ولأبـيها شـيئاً مـعيناً، لـزم مـا سـمى لـها وسـقط مـا سـماه لأبـيها. ولـو أمهـرهـا مهـراً، 
وشرط أن تعطي أباها منه شيئاً معيناً يصح المهر، ولا يلزم الشرط. 

اگـر بـرای زنـش مهـریه ای معین کند و بـرای پـدر او هـم چیز معینی قـرار دهـد، آنـچه بـرای زنـش قـرار داده لازم اسـت 
بـپردازد و آنـچه بـرای پـدر معین کرده سـاقـط می شـود. اگـر بـرای زنـش مهـریه ای قـرار دهـد و شـرط کند (زنـش) از آن 

مهریه مقدار مشخصی را به پدر خود بدهد مهریه صحیح است و لازم نیست زن به شرط عمل کند. 

ولابــد مــن تــعيين المهــر بــما يــرفــع الــجهالــة، فــلو أصــدقــها تــعليم ســورة وجــب تــعيينها، ولــو أبــهم فســد المهــر ، 
وكان لها مع الدخول مهر المثل، ولو أمرته بتلقين غيرها لم يلزمه؛ لأن الشرط لم يتناولها. 

بـاید مهـریه بـه گـونـه ای که ابـهام را بـرطـرف کند مـشخص شـود. اگـر مهـریه اش را آمـوزش سـوره ای از قـرآن قـرار دهـد 
واجـب اسـت آن سـوره را معین نـماید، و اگـر مـبهم بـاشـد، مهـریه بـاطـل اسـت و در صـورت انـجام نـزدیکی، مهـرالـمثل بـه 
زن تـعلق می گیرد. اگـر زن امـر کند که سـوره ای دیگر را بـه او آمـوزش دهـد لازم نیست بـه آن عـمل کند، چـون آمـوزش 

آن در شرط نبوده است. 

ولـو أصـدقـها تـعليم صـنعة لا يـحسنها، أو تـعليم سـورة جـاز؛ لأنـه ثـابـت فـي الـذمـة. ولـو تـعذر الـتوصـل كـان 
عــليه أجــرة الــتعليم. ولــو أصــدقــها ظــرفــاً أنــه خــلّ فــبان خــمراً كــان لــها مــثل الخــل، وكــذا لــو تــزوجــها عــلى عــبد 

فبان حراً أو مستحقاً. وإذا تزوجها بمهر سراً، وبآخر جهراً كان لها الأول. 

اگـر مهـریه را آمـوزش صـنعت یا سـوره ای قـرار دهـد که خـود مـرد آن را بـه خـوبی نمی دانـد جـایز اسـت  ـچـون بـر ذمۀ او 
می باشد ـ و اگر نتواند این کار را انجام دهد باید اجرت تعلیم آن را بپردازد. 

اگـر ظـرفی را که گـمان می کند سـرکه اسـت مهـریه قـرار دهـد، سـپس آشکار شـود که شـراب اسـت بـاید مـثل آن سـرکه را 
بـپردازد. اگـر او را بـا مهـریۀ غـلامی عـقد کند و آشکار شـود که او آزاد اسـت و یا زن مـالکش بـوده اسـت، حکم بـه همین 

صورت می باشد.  



اگر او را مخفیانه با مهریه ای و آشکارا با مهریه ای دیگر عقد کند، اولّی حق زن است. 

والمهــر مــضمون عــلى الــزوج فــلو تــلف قــبل تســليمه كــان ضــامــناً لــه بــقيمته وقــت تــلفه. ولــو وجــدت بــه عــيباً 
كـــان لـــها رده بـــالـــعيب، ولـــو عـــاب بـــعد الـــعقد كـــانـــت بـــالـــخيار فـــي أخـــذه، أو أخـــذ الـــقيمة. ولـــها أن تـــمنع مـــن 

الدخول بها حتى تقبض مهرها، سواء كان الزوج موسراً أو معسراً. وليس لها ذلك بعد الدخول.

مـرد در پـرداخـت مهـریه ضـامـن اسـت. اگـر مهـریه قـبل از پـرداخـت آن بـه زن از بین بـرود، مـرد ضـامـن پـرداخـت قیمت 
) مـشاهـده کند می تـوانـد آن را بـه دلیل عیبش بـازگـردانـد و اگـر بـعد  1آن در روز از بین رفـتن می بـاشـد. اگـر زن در آن عیبی(

از عقد آن عیب به وجود آمده باشد می تواند خود آن شیء یا قیمتش را دریافت کند. 
زن می تـوانـد تـا زمـان دریافـت کامـل مهـریه از نـزدیکی کردن بـا مـرد خـودداری کند؛ چـه مـرد بـتوانـد مهـریه را بـدهـد و چـه 

نتواند، ولی بعد از نزدیکی (اول) دیگر چنین حقّی ندارد. 

ويســتحب: تــقليل المهــر. ويــكره: أن يــتجاوز الــسنة، وهــو خــمسمائــة درهــم. وأن يــدخــل بــالــزوجــة حــتى يــقدم 
مهرها، أو شيئاً منه، أو غيره، ولو هدية.

کم قرار دادن مهریه مستحب است.

مکروه اسـت مهـریه از مـقدار مهـر الـسنة که پـانـصد درهـم اسـت بیشتر بـاشـد. همچنین مکروه اسـت در حـالی بـا 
همسرش نزدیکی کند که تمام مهریه یا بخشی از آن و یا هدیه ای غیر از آن به او نداده باشد. 

1-  عیبی که قبل از عقد در آن وجود داشته است. (مترجم)


